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 ��م ا� ا����ن ا����م

 پيشگفتار

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أكرم الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه 
ن إلى يوم الدين وحذوا حذوهم في استذكار هداة الحق وناصري الدين المتين، وعلى من تبعهم بإحسا

آثار نبيه الأمين استحفاظ كتاب االله المبين، أوصوا، واستوصوا، وتواصوا بالحق والصبر في كل وقت 
 .وحين
 ما بعد:ا

به  /چندى پيش وصيتى كه الإمام الأعظم والهمام الأفخم حضرت إمام أبوحنيفه
بنده آنرا به  ،فرموده بودند /يسمتى بصر شاگرد نامورشان حضرت يوسف بن خالد

ترجمه اش در ماهنامه البلاغ كراچـي به چـاپ  اردو ترجمه كرده بودم كه اصل وصيت با
دامت بركاتهم  -كاندهلوي  كريازرسيد كه استادم حضرت شيخ الحديث مولانا محمد 

پـول پسند فرمودند، و با  به حرف در مجلسشان شنيدند و بسيارآنرا حرف  -هالعالي
كردند. سپس مشوره شد كه بقيه  ) نسخه از آن چاپ5000پنجهزار ( شخصى شان

پس از تلاش و جستجو  برسد، بنشر اپ شده وچنيز با ترجمه  /وصاياى امام اعظم

 /امام ابويوسف ةالقضا وصيت ديـگرى كه حضرت امام به شاگرد معروفشان قاضي

شد بعد از خواندن ديدم كه علاوه  يافت »الأشباه و النظائر« فرموده بودند در آخر كتاب
خورد، به   اپـي بسيار، چـه بسا مسخ و تحريف نيز در آن به چشم مياز اشتباهات چ

خره وصيت مذكور را ادامه دادم تا بالآ گرىتلاش و جستجو براي يافتن نسخه ديـ
آنگاه هر سه  ،هم يافتم »حسن التقاضي« و نيز كتاب »عظممام الأمناقب الإ« دركتاب

ره آنرا (به اردو) وسخه را جلوم گذاشتم و يك نسخه سالمى مرتب كردم و با محان
 ترجمه نمودم.
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يك وصيتى به فرزند شان حماد نيز دارند،  /ذهنم بود كه حضرت امام اعظم بنده در
اى ازآن نيز بيابم،  مؤفق شدم نسخهپرداختم كه بحمداالله  براي يافتن آن به جستجو

شمم خورد كه حضرت چوصيت ديـگري به  »قب الإمام الأعظممنا«همـچـنين در كتاب 

موده بودند، در رپـيرامون مسائل قضاء ف /به قاضي أبوعصمه نوح ابن أبي مريم مروزي
به چند شاگرد عمده و بارز  /همين كتاب وصيت ديـگري نيز در يافتم كه حضرت امام

 شان فرموده بودند.  
اردو) ترجمه كردم و خدمت مرشدم حضرت (ه بنده تمام اين وصايا را با محاوره ب

شيخ الحديث تقديم نمودم، ايشان دستور دادند كه مجموعه اين وصايا را يكجا شائع كنم، 
و پيشنهاد كردند كه اسم اين مجموعه را (مجموعه وصاياى امام اعظم) بگذارم، اينك هر 

خوانندگان رسد كه در دست شما  مى پپنج وصيت مذكور در قالب يك مجموعه بچا
 محترم قرار دارد.

 ترتبيى كه براى اين مجموعه انتخاب نموده ام از اين قراراست: 

 . رحمة االله عليهما ت حضرت امام به ابويوسفياول: وص

 . االله عليهما رحمةدوم: وصيت حضرت امام به يوسف بن خالد سمتى 

 . عليهما رحمة االله هسوم: وصيت حضرت امام به فرزند شان حماد بن ابى حنيف

 .مارحمة االله عليهوصيت حضرت امام به ابوعصمة نوح بن ابى مريم  چهارم:

 .رحمة االله عليهمپنجم: وصيت حضرت امام به چند شاگرد بارز و عمده ايشان 

 بود /امام اعظم  مشهورترين شاگرد  و بزرگترين /امام ابو يوسف

از شاگردان  /ن حنبلبدر فقه و حديث مهارت فوق العادة داشت، امام احمد  وى
ايشان است كه سه سال تمام از محضر حضرت كسب فيض مى نمود، امام ابو يوسف نه 

د، ايشان اولين كسى بود كه بدين لقب شهرت يافت، در بو قاضى القضاة تنها قاضى بلكه
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دوران خلافت عباسيان در عهد مهدى، هادى و هارون الرشيد به شغل قضاء اشتغال 
 ق تا هنگام وفات همچنان قاضى بود.166از سال  ،داشت

به تحصيل علم  /امام ابويوسف هفده سال تمام با پايبندى در محضر امام اعظم
لس امام جمشغول بود، حتى هنگامى كه بچه ايشان وفات كرد از حرص اينكه م

ترتيبات كفن و دفنش را به خويشاوندان  ترك نشود در دفنش شركت نكرد، /ابوحنيفه
تنها  /حاضر شد، امام اعظم /لس امام اعظمجان سپرد و خودش در مو همسايه گ

 /بن رشيد كرد، داود ايشان را فقيه بار آورد بلكه گاه از نظر مالى نيز به ايشان كمك مى
بود براى  اگر امام ابوحنيفه فقط يك شاگرد مى داشت و آن ابويوسف مى« فرمايد: يم

لس علمى سخن جيوسف در م ابو  ر گاهافتخار ايشان همين يك شاگرد كافى بود، ه
، چنان معلوم مى شد كه در كنار دريايى نشسته و از آن پيمانه مى كند، حديث و گفت مى

 .»فقه و كلام هميشه درجلوش مستحضربود
براى عيادت ايشان تشريف برد پس از  /بارى امام ابويوسف مريض شد، امام اعظم

فرمود: اگر اين جوان فوت كند علم بسيارى  آنكه حالش را پرسيد، و بيرون آمد، امام
 ضايع مى شود زيرا كه وى درحال حاضر بزرگترين عالم روى زمين است. 

حدثني أَفقه «فرمود:  يماز امام ابويوسف روايت مى كرد  /هرگاه على بن صالح
 . »الفقهاء وقاضى القضاة وسيد العلماء

سال وفات ايشان است  قمرى كه 182تا  166از سال  /حضرت امام ابويوسف 
مى فرمود: قاضى بود، در اين مدت طولانى با عدل و انصاف كم نظيرى قضاوت نمود، 

راس دارم كه ممكن است هام، البته از يك قضاوتم  اى نكرده من هرگز قضاوت ظالمانه
نصرانى  مؤاخذه شوم و آن قضاوتى بود كه ميان هارون الرشيد و يك نصرانى انجام دادم،

د كه امير المؤمنين فلان زمين او را غصب كرده است، هنگامى كه دادرسى مدعى بو
اين شخص مدعى است كه شما فلان زمينش را  :پرونده آغاز شد به هارون الرشيد گفتم

به ما ميراث   اين زمين از پدر بزرگمان منصور :، هارون الرشيد جواب داديدب كرده اصغ
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شاهد  :نه؟ گفت شنيدى، حالا شاهد دارى ياجواب را  :رسيده است، به نصرانى گفتم
ى توان مىشما  :ندارم اما شما بايد مدعى عليه متهم را قسم بدهى، به اميرالمؤمنين گفتم

قسم بخورى، هارون الرشيد قسم خورد و بدين ترتيب پرونده بسته شد، و نصرانى 
 براهش رفت.

ايشان  شوم، يك شاگرد راس دارم كه مؤاخذههيوسف فرمود: از اين پرونده امام ابو
 !ايد چرا ترس مؤاخذه داريد؟ كرده توجه به اين قضاوت سالمى كه شما با :پرسيد

فرمود: چونكه من هر دو طرف قضيه را در يكجا ننشانده بودم هارون الرشيد تا آخر 
 در جاى برترى نشسته اما نصرانى در جلو قاضى ايستاده بود. 

و  بود ةالقضا قاضى وجود اينكه ود، بابسيار عابد ب /حضرت امام ابويوسف

گرفت.  مسئوليت هاى سنگينى بدوش داشت، نوافل به كثرت مى خواند و روزه بسيار مى
صحابى بود به  بزرگش سعد بن بحير از نسل انصار مدينه بود، پدر /امام ابويوسف

(حبته اسم مادرش بود) ايشان در غزوه خندق شركت  سعد بن حبته نيز شهرت داشت
ديدند كه وى  صكرد و با شهامت بسيارى جنگيد، آنوقت هنوز جوان بود، رسول اكرم

من  :اى جوان تو كيستى؟ گفت :جنگد او را صدا زدند و پرسيدند با دليرى كم نظيرى مى
خداوند قسمت ترا  :برايش دعاى خير كردند و فرمودند صسعد بن حبته هستم، پيامبر

ك بيا، چون نزديك آمد دست مباركشان را برسرش نزدي :در ضمن فرمودند ،مبارك كند
0Fكشيدند

1. 
بزرگمان كشيده  پدر برسر صفرمود: دستى كه پيامبر اكرم يم /امام ابويوسف

در كوفه سكونت گزيده بود  كنم. سعد بن بحير بركت آنرا در تمام خاندانمان احساس مى
كه از آنجمله همين  و در همان شهر وفات يافت، نسلشان همچنان در كوفه باقى ماند،

و مغرب را از علمش سيراب نمود. ابو يوسف در سال  امام ابويرسف پيدا شد كه مشرق

                                           
 ذكر گرديده است. »الاستيعاب« ر كتاباين واقعه د -1
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قمري مشهور است، اما بعضي محققين  113هجري وفات نمود و سال تولدش  182
 هجري است. 93معتقدند كه سال تولد ايشان 

 يوسف بن خالد سمتي 

زادگاه ايشان  ،بود /ور امام اعظمنيز از شاگردان مشه /يوسف بن خالد سمتى
به كوفه آمد بعد از تحصيل علم  /شهر بصره بود براى تحصيل علم نزد امام اعظم

در رفتن عجله  :مودرف /باز گردد امام اعظم بصرههنگامى كه خواست به شهر خودش 
چند وصيت نمايم آنگاه از روى فرصت وقت تعيين  خواهم به عنوان توشه ترا مكن مى

آيد، اين وصايا خصوصاً براى علماء و  يى فرمود كه در ذيل اين مجموعه مو وصايايكرد، 
قرار دهند و از كاش آنان براى حفاظت خويش آنرا سپرى  ،طلبه بسيار حائز اهميت است

 آن استفاده كنند.
شاگرد مشهور (علامه برهان الدين مرغينانى) صاحب هدايه در  /علامه زرنوجى

 مى نويسد:  »تعليم المتعلم«كتاب ارزشمند خويش 
وينبغي لطالب العلم أن يحصل على كتاب الوصية التي كتبها أبوحنيفة ليوسف بن خالد عند «

الرجوع إلى أهله، و قد كان أستاذنا شيخ الإسلام على بن أبي بكر أمرني بكتابته عند الرجوع إلى 
 .»بلدى ولابد للمدرس والمفتي في معاملات الناس منه

ر هر طالب علم لازم است وصيتى را كه امام ابوجنيفه هنگام بازگشت يوسف ب«يعنى: 
خواستم به منطقه  هنگامى كه من مى ،وى را نموده اند حاصل كند بن خالد به خانه اش،

به من دستور دادند كه وصيت  /بي بكرأسلام علي بن ام برگردم استادمان شيخ الإ
وصيت براى مفتى و مدرسى كه با معاملات مذكور را براى خودم بنويسم، همچنين اين 

 .»ار دارد بسيار لازم و ضرورى استمردم سرك
لذا امام شافعى در  ،هستند /حضرت يوسف بن خالد سمتى از استاذان امام شافعى

 ايشان از بهترين افراد بود.   »كان رجلاً من الخيار«: باره ايشان فرمودند
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كه يكى از  »سنن بن ماجه«ب صاح /محدث مشهور علامه بن ماجه قزوينى
 »سمت«به طرف  »سمتى«صحاح سته است از ايشان حديث روايت كرده است، لفظ 

ا سمتى  ر  ايشان  به علت داشتن حسن سمت يعنى حسن سيرت ، منسوب است،
 قمرى وفات نمود.  179در سال    گويند مى

است، ايشان  عليهمارحمة االله بي حنيفه يگانه پسر حضرت امام اعظم أحضرت حماد بن 
فقه را از پدر بزرگوارش آموخت، زهد و تقوا همواره برايشان غالب بوده و تا مدت 

 كرده است. يكسال بعنوان قاضى دركوفه ايفاى وظيفه مى

 نوح بن ابي مريم

بود زادگان ايشان شهر مرو  /بى مريم نيز از شاگردان معروف امام اعظمأنوح بن 
عموماً از حضرت امام  ،شهرت داشت »الجامع«د و به لقب بود، ابوعصمه كنيت وى بو

كرد، بارى حضرت امام فرمود: تو روزى بر منصب قضاء  در باره مسائل قضاء سؤالاتى مى
اطلاع داد، حضرت  /اى جريان را به امام نشست چنان هم شد، ايشان طى نامه خواهى

رستاد، كه اينك در اين وصايايى پيرامون قضاء نوشت و خدمت او ف -قدس سره -امام 
مى ناميدند كه جامع العلوم  »الجامع«وى را بدين علت  .مجموعه شامل گرديده است

كرد يكى حديث، دومى نقل و توضيح ارشادات  بود، هر روز چهار حلقه درس دائر مى
ايشان علاوه از امام  . و چهارمى شعر و ادب ،سومى نحو و زبان عربى ،/امام اعظم

 ضى بن ابى ليلى نيز كسب فيض نمود. از قا /اعظم
 مپنجمين بخش از وصايايى كه در اين مجموعه درج گرديده راويش حضرت اما

باريد ما چند نفر از  است ايشان فرمود: يك روز در حالى كه باران مى /أبويوسف
شاگردان حضرت امام اعظم قدس سره نزد ايشان حاضر شديم كه از آنجمله داود طايى، 

دى، قاسم بن معن مسعودى، حفص بن غياث نخعى، وكيع بن الجراح، مالك بن عافيه او



 /هأبو حنيف اماموصاياى  مجموعه   8 

 

بن هذيل همراه بودند، امام اعظم به ما روى آوردند و فرمودند: سرور و  مغول، و زفر
 آيد.  ياين وصيت در آخر اين مجموعه م  ،خوشحالى من به شما وابسته است

  و ورد قبول در گاهش قرار دهداز خداوند بزرگ مى خواهم كه اين خدمت مرا نيز م
كريا دامت بركاتهم را بر سرمان تا مدتها ز  سايه مرشدم حضرت  شيخ الحديث مولانا

 قائم بدارد.
إنه سميع قريب وللدعاء مجيب وصلى االله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله 

 وأصحابه أجمعين. 
 محمد عاشق الهى بلند شهرى.

 دينه منورههـ م1399يكم صفر 



 

 
         

به شاگرد  /نامه امام اعظم أبوحنيفه نعمان بن ثابت كوفى وصيت
بو يوسف يعقوب بن إبراهيم ا ةگرامى قدرشان قاضى القضا

 /انصارى

بويوسف به سن اپس از آنكه تشخيص داد شاگرد رشيدش  /بوحنيفهابارى امام 
 رش بسيار نيكو و دلپذير گرديده و در طلب علم جدى ورشد رسيده و اخلاق و كردا

 .كوشا است وصايايى به وى ارشاد فرمودند بدين شرح: اى يعقوب!
به حاكم وقت احترام بگذار، و شخصيتش را بزرگ شمار، و در محضر او از دروغ  -1

 گويى بپرهيز. 
ش او مرو، نخوانده هر وقت و در هر حالت پي ترا جهت مسأله علمى اى فرا تا -2

شمارد و از چشمش مى اُفتى، و  زيرا اگر رفت و آمدت نزد او زياد شود ترا حقير مى
وى چنان باشد كه با آتش است  ارزشى برايت در نزدش باقى نمى ماند، بر خوردت با

هم از وى استفاده كن و هم خودت را از خطرش دور نگهدار، و به او نزديك مشو كه 
بينى، حاكم معمولاً چنين است كه ارزشى كه براى خودش قائل  يسوزى و از او آزار م مى

 است براى ديگران قائل نيست. 
هيچگاه نزد حاكم پرحرفى مكن، چون وى براى آنكه خودش را در جلو  -3

كند و نكته ضعف  اطرافيانش داناتر و عالمتر از تو جلوه دهد بى مورد از تو انتقاد مى
 كنى.  افتى و كوچك جلوه مى اطرفيانش مى گيرد و تو در نتيجه از چشم مى

 چنانچه نزد حاكم رفتى قدر و منزلت خود و ديگران را بشناس.  -4
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هرگاه ديدى قبل از تو كسى از علماء كه تو آنرا نمى شناسى پيش حاكم است تو  -5
خود را عقب بكش و در چنين مجلسى حاضر مشو، چونكه اگر تو از عالم مزبور در علم 

ه او به تو جر باشى ممكن است نادانسته خودت را از او برتر بدانى و در نتيتكمو منزلت 
و چنانچه تو از وى عالمتر و برتر باشى ممكن است در نزد وى كوچك  ،يب برساندسآ

 شوى و در نتيجه از چشم سلطان بيفتى. 
 چنانچه حاكم وقت عهده اى به تو پيشنهاد كرد نپذير، مگر آنكه مطمئن شوى كه -6

او در مسائل علمى و اعتقادى با تو همنظر و هم عقيده است تا اينكه مجبور نشوى در 
 فيصله هايت مخالف اعتقاد و انديشه ات عمل كنى.

كه رابطه ات با اطرافيان و خويشاوندن حاكم هرگز رابطه بر قرار مكن بكوش  -7
 صرفاً با خودش باشد.

 ى تا ارزش و حيثيتت محفوظ بماند. همواره كوشش كن كه از اطرافيانش دور باش -8
 در حضور مردم جز آنچه از تومى پرسند حرف نزن.  -9

بخصوص در باره معاملات و تجارت هرگز پيش عوام صحبت مكن مگر آنكه به  -10
كه تو به مال آنها چشم دوخته اى يا اينكه ميل رشوت  تا گمان نكنند ،علم مربوط باشد

 گرفتن دارى.
 عوام نخند.  در نزد مردم -11
 بيش از حد به بازار مرو.  -12
هاى رو به بلوغ گفتگو مكن زيرا آنها فتنه اند، البته اگر با بچه هاى كوچك  با بچه -13

 صحبت كنى و دست شفقت به سرشان بكشى اشكالى ندارد. 
با بزرگسالان در راه يكجا مرو، چون اگر آنها را از خود جلو كنى به ارزش  -14

ت لطمه وارد مى دخورد و اگر خود از آنها جلو بيفتى به حيثيت خو مىعلمت لطمه 
فرموده اند: كسى كه به بزرگسالان ما  صزيرا آنها از تو بزرگسال ترند و پيامبر ،شود

 احترام نگذارد و بركوچكتران ما شفقت نكند از ما نيست. 
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 –لت بنشينى كه بيرون از منز -هيچگاه برسر راه منشين و چنانچه مجبور شدى -15
 پس در مسجد بنشين. 

 بر در دكانها منشين.  -16
1Fدر بازار و مسجد چيزى مخور -17 

1. 
كه بر سر راهها گذاشته شده، و از دست كسانى كه برسر راهها ايستاده ياز آبهاي -18

 دهند آب منوش.  اند و به مردم آب مى
زيورات استعمال هيچگاه ابريشم و ديگر پارچه هاى گران قيمت را نپوش و  -19
 آورده و به تكبر وا مى دارد.  چونكه استعمال اينگونه چيزها ترا نازدانه بار مكن،

 همسرت زياد حرف مزن مگر به اندازه ضرورت.  در بستر خواب با -20
 بيش از حد از او بوس و كنار مگير و به وى دست مزن.  -21
 وى همبسترى مكن.  جز با نام خدا و طلب خير با -22
بى تكلف شده و  در حضور وى از زنها و كنيزهاى ديگر صحبت مكن كه با تو -23

 نباشد. او نيز از مردان بيگانه صحبت خواهد نمود كه ممكن است برايت خوشايند
                              زنى كه پدر و مادرش زنده هستند،                                    ى با زنى كه قبلاً شوهر داشته، و بانتوا مى تا -24

زنى كه از شوهر قبلى اش فرزند داشته باشد ازدواج مكن مگر بشرطيكه  و با
2Fخويشاوندان زن رفت و آمد زيادى به خانه ات نداشته باشند

پولدار ازدواج  زن (و نيز با. 2
 مكن) چون اگر زن پولدار باشد ممكن است پدرش ادعا كند كه اين مال متعلق به اوست

(و اين امر فضاى مهر و محبت خانواده را مكدر خواهد   كه در نزد دخترش امانت است.
 .نمود)

                                           
 اتى وجود دارد مانند اينكه كسى معتكف باشد يا مسافر. البته شرعا استثناء -1
مقصود قطع صله رحم و قطع رابطه با خويشاوندان نيست بلكه مقصود جلـوگيرى از بهـم خـوردن     -2

 فضاى گرم خانواده است. 
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توانى به خانه پدر زنت مرو. (ضروريات شرعى منجمله صله رحم مستثنى  تا مى  -25
 .است)
همسرت در خانه پدر زنت زندگى كنى، كه مالت را تصرف خواهند كرد  مبادا با -26

و همسرت مطابق ميل و اخلاق تو  ،به دستاورد تو خواهند دوختو همواره چشم طمع 
 تو رفتار نخواهد كرد.  با

زنى ازدواج كنى كه از شوهر قبلى اش پسر و دختر زياد داشته باشد، كه  مبادا با -27
همه مالش را براى آنان ذخيره خواهد كرد و از مال تو دزديده و صرف مخارج آنان 

 ش در نزد او از تو عزيز ترند. خواهد نمود زيرا فرزندان
 هرگز دو زن را در يك خانه جمع مكن.  -28
آيى  ى از عهده تمامى مشكلات زندگى برتوان مىتا زمانى كه مطمئن نشده اى كه  -29

 ازدواج مكن.
كثرت عيال و  عنفوان جوانى كه قلبت فارغ و خاطرت آرام است و هنوز در -30

بياموز، سپس از راه حلال مال جمع كن آنگاه  فرزندان ذهنت را مشوش نكرده علم
ازدواج نما، زيرا اگر همزمان با طلب علم به فكر جمع كردن مال بيفتى وجود مال ترا به 

جه از طلب علم عاجز خواهى ماند، و اگر در يزندگى پرعيش و نوش كشيده كه در نت
وائج عيال و دوران تحصيل به فكر ازدواج بيفتى ممكن است مجبور شوى جهت رفع ح

فرزندان تلاش كنى و چه بسا از تحصيل علم دست بكشى كه در آنصورت نه علم 
 آموختى و نه مال بدست آوردى.

 پيوسته تقوا پيشه كن و امانت را به صاحبش باز گردان.  -31
 براى همه مردم اعم از خاص و عام خير خواه باش. -32
ار، و با آنها بيش از حد مخلوط مشو، مردم را حقير مشمار و به آنها احترام بگذ -33

اينكه خودشان نشست و بر خواست بيشتر را با تو بپسندند و نزد تو رفت و آمد  مگر
عوام همواره كوشش كن كه با آنان در مسائل شرعى گفتگو  كنند، در مجالست خويش با
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نباشند  هل علم باشند به علم مشغول شوند و كسانى كه از اهل آناكنى با كسانى كه از 
 بدون آنكه ناراحت شوند از تو بپرهيزند. 

عوام به سبك علم كلام مطرح كنى كه آنها از تو تقليد  مبادا مسائل دينى را با -34
 (و جز درد سر فايده اى از آن حاصل نخواهند كرد). كرده و به آن مشغول خواهند شد

زه سوالش به او اگر كسى جهت پرسيدن مسائل شرعى نزد تو آمد فقط به اندا -35
و مسائل ديگرى به آن اضافه مكن كه ذهن سائل مشوش خواهد شد و  ،جواب بده

 فهميد. دجواب سوالش را نخواه
اگر ده سال هم بدون كسب و قوت ماندى از علم روى مگردان، چونكه علم ذكر  -36

 ﴿خداست، و خداوند مى فرمايد:                      

     ﴾ ] :اى زندگانى شود، رويگردان من ياد از كس هر و«. ]124طه 

 .»برانگيزيم نابينا را او قيامت روز و داشت خواهد تنگ
با شاگردانت چنان مشفقانه رفتار كن كه گويا هر يك از آنان را فرزند خودت  -37

 يرا اين امر رغبت و علاقه آنها را به علم بيشتر خواهد كرد.ز ،مى دانى
وى مباحثه مكن كه  با  بازارى با تو مباحثه و مناظره كرد  اگر شخص عامى و  -38

 برد.  آبروى ترا مى
هنگام بيان كردن حق از هيچ كس پروا مكن ولو اينكه سلطان و حاكم وقت  -39
 باشد.

از ديگران جلو باشى، چون اگر مردم عوام كوشش كن كه در عبادت هميشه  -40
متوجه شوند كه تو علاقه زيادى به عبادت ندارى نسبت به تو بدگمان خواهند شد و اين 
امر از رغبت آنان نيز در عبادت خواهد كاست و چنين نتيجه خواهند گرفت كه 

 ست. همچنانكه جهل آنان برايشان مفيد نبوده، علم تو نيز برايت ثمره اى نداشته ا
اگر در شهر يا منطقه اى سكونت داشتى كه در آن غير از تو علماى ديگرى نيز  -41

وجود داشت خودت را يكّه تاز ميدان جلوه مده، بلكه همانند يك فردى از آنان زندگى 
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كن، تا مطمئن شوند كه تو قصد عقب زدن آنان و ابراز شخصيت خود را ندارى، و گرنه 
و عموم مردم نيز عليه تو قيام  ،به عقيده ات توهين خواهند كردآنها برتوخواهند شوريد و 

خواهند نمود و به تو زهر چشم نشان خواهند داد، سر انجام گويا بدون هيچگونه فايده 
 اى توهين شدى و مورد خشم مردم قرار گرفتى.

در چنين موقعيتى (كه علماى ديگرى در منطقه حضور دارند) فتوى مده گر چه  -42
 خواسته شود و هرگز با آنان مناظره و مباحثه مكن. از تو 
 در حضور آنان هيچ مسئله اى را جز با دليل واضح و روشن بيان مكن.  -43
آنان نيز به تو  ،هرگز به اساتذه و شخصيت هاى مورد احترام آنان توهين مكن كه -44

   ﴿ ند كرد، خداوند متعال مى فرمايد:هتوهين خوا       

       ﴾ ] :خوانند مى خدا عوض در مشركان كه را آنانى«. )108الأنعام 

 .»داد خواهند دشنام را يگانه خداى عناد و جهل روى از آنصورت در كه ندهيد دشنام
 در برخورد با مردم هميشه محتاط باش. -45
زيرا ثمره  ،ت با خداوند در تنهايى چنان باشد كه در انظار مردم استمعامله ا -46

 گردد كه در خلوت و جلوت يكسان باشد.  علم هنگامى آشكار مى
به تو محول كرد آنرا نپذير و لو اينكه مناسب حالت  ياگر حاكم وقت عهده ا -47

اهلش نيست و در باشد مگر اينكه بدانى كه اگر تو آنرا نپذيرى كسى خواهد پذيرفت كه 
بعد از آنكه مطمئن شوى كه اين عهده صرفاً به علت  و ،نتيجه به مردم ضرر خواهد رسيد

 گذارشده است. اعلم تو به تو و
كه اين امر ذهن را  ترس و لرز حرف بزنى، زيرا مبادا در مجلس مناظره با -48

 مشوش ميكند و در زبان لكنت بوجود مى آورد. 
 پرهيز كه دل را مى ميراند.از خنديدن زياد ب -49
 كند.  زنها جداً بپرهيز كه قلب را پژمرده مى از نشست و برخواست و گفتگو با -50
 جز با وقار و سنگين راه مرو، و در كارها عجول مباش.  -51
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پشت سر فقط   از  زد جواب مده ، زيرا  اا  صدپشت سر تر  اگر كسى از  -52
 مى زنند.  حيوانات را صدا

 هرگاه حرف مى زنى چيخ نزن و صدايت را خيلى بلند مكن.  -53
به خودت عادت بده كه هميشه با وقار بنمايى و اعضاء و جوارحت را كمتر  -54

 حركت دهى، تا اينكه ارزش و حيثيتت نزد مردم باقى بماند. 
 در پيش مردم بيشتر به ذكر خدا مشغول باش تا از تو بياموزند.  -55
مقدار وقت معين كن كه در آن بعد از نماز ها قرآن بخوانى و براى خودت يك  -56

بجاى  به ذكر خدا مشغول باشى و صبر و انعاماتى كه بر تو ارزانى داشته شكرش را
 آورى.
در هر ماه چند روزى براى خودت معين كن كه در آن روزه بگيرى تا ديگران از  -57

 كنند.  تفا مكن كه عوام به آن اكتفا مى، مقدار از عبادت اكنتو پيروى كنند، و هرگز به آ
ت را مراقبت كن، و حريص باش كه ديگران نيز در شئون دهمواره نفس خو -58

 علمت استفاده كنند. زدنيوى و اخروى ا
خودت خريد و فروش مكن، بلكه براى انجام كارهايت شخص ديگرى انتخاب  -59

باقى بماند و اوقات گران بهايت  كن كه به آن اعتماد داشته باشى (تا وقارت پيش مردم
 ضايع نشود).

هيچگاه در كارهايت چه دنيايى و چه غير آن بى پروا مباش، زيرا خداوند متعال  -60
 از همه چيز از تو خواهد پرسيد.

 غلام بى ريش نخر. -61
در نزد مردم خودت را از نزديكان و مقربان درگاه معرفى نكن گر چه حقيقت  -62

اگر  كه مردم براى انجام كارهايشان نزد سلطان ترا واسطه خواهند كرد،چنين باشد، چون
گمان خواهند  واسطه شوى از چشم سلطان مى اُفتى و اگر وساطت نكنى آنها به تو بد

 شد.
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 جز در فن خودت كه علم است خود را در رديف عامه مردم بحساب آور.   -63
ناپسند از مردم اتباع مكن بلكه  (در مسائل روز مره دينوى) در كار هاى غلط و -64

 هميشه در كار هاى خوب و پسنديده از آنان پيروى كن. 
اگر شخصى را به بدى شناختى بدى اش را پيش مردم ذكر مكن بلكه خوبى اى  -65

همين خوبى از او ياد كن مگر در امور دينى (اگر بدى اش علنى  در وى جستجو كن، و با
ا از شر او حذر كنند و از او پيروى تدم را آگاه كنى كه در آن صورت بايد مر باشد)

 بدى«. 3F1»الناس يحذَره كَي فيه بِما الْفَاسق اُذْكُروا«فرمودند:  صننمايند، زيرا پيامبر خدا
 .»كنند حذر وى از تا كنيد بيان مردم براى است فاجر شخص در هاييكه
گردد از جاه و جلال  دين بر مى چنانچه شخص فاجر و نافرمان كه ضررش به -66

وى برخوردار باشد تو مسئوليت خودت را انجام بده و از جاه و جلال او پروا مكن كه يدن
خداوند ياور و مددگار دينش است و ترا يارى خواهد كرد، اگر يكبار چنين كردى از 

قه هد كرد در حضور تو و در منطاأبهت تو خواهند ترسيد و در آينده كسى جرأت نخو
و در اين راستا  ،اى كه تو هستى جسارت كند و بدعتى را در دين ايجاد يا اظهار نمايد

چنين شخص مسلط گردانى تا با تو همنوا باشند و  توانى آماده كنى و بر عموم مردم را مى
 سائل دينى نيز از تو پيروى كنند.در ديگر م

خالف شريعت بود به وقت چيزى مشاهد كردى كه م مچنانچه از سلطان يا حاك -67
وى تذكر بده، البته هنگام چنين كارى لازم است اطاعت و فرمانبردارى خود را از او ذكر 

در مسائلى كه تو بر آنها (مسلطى) از تو  :مثلا ميگويى ،زيرا وى از تو قوى تر است ،كنى
تار مسئوليت دينى خودم از خلال رف فرمانبردارى مى كنم، اما بنده بنابر تخصص علمى و

و كردار جنابعالى چيزى مشاهده كردم كه از نظر شرعى درست نيست (لذا خواستم اين 
چون  ،امر را به شما تذكر دهم) البته لازم نيست كه پشت سرهم حرفت را تكرار نمايى

                                           
: ضـعيف الجـامع، شـماره    نگا: ضعيف است. (گويد ني ميشيخ آلباطبراني آن را تخريج نموده است،  -1

 .)104حديث: 
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ممكن است اطرافيانش ترا از بين ببرند، و از بين بردن تو لطمه اى به دين خواهد بود، 
كه به  يحتت را تكرار كن با اينكه براى ديگران نيز مشخص شودثر يكى دوبار نصكحد ا

مسائل دينى اهميت قائل هستى و در امر به معروف حرص دارى تا اينكه عوام سكوت 
ترا برچيز ديگرى حمل نكنند، اگر ديدى كه سلطان از اشتباهش دستبردار نيست به خانه 

ئلى از قرآن و سنت كه به ياد دارى اش برو و مجدداً در تنهايى او را نصيحت كن و با دلا
برايش توضيحات لازم را بده اگر مبتدع بود با او مناظره كن اگر پذيرفت كه بسيار خوب 

 و اگر نه از خداوند بخواه كه ترا از شر ظالم محفوظ بدارد.
مرگ را پيوسته بياد آور، و براى استاذان و مشايخت و كسانى كه از آنها دين  -68

 لب آمرزش كن.آموخته اى ط
 رآن مداومت نما. قبر تلاوت  -69
4Fقبرستانها و اماكن مقدسه را بكثرت زيارت كن -70

ملاقات علماء و مشايخ به  و ،1
 بيشتر برو.

كنند و  كسانى كه در مساجد و اماكن مقدسه و قبرستان با تو ملاقات مى -71
5Fور كنرا در خواب ديده اند حرفشان را با صپيامبر اكرم :ند كهيگو يم

2.  
برخواست  با هوا پرستان (اهل بدعت اعم از بدعت اعتقادى و عملى) نشست و -72

 مكن، مگر اينكه خواسته باشى آنها را به سوى دين و صراط مستقيم دعوت كنى.
 از لعنت فرستادن بسيار و دشنام طرازى پرهيز كن.  -73
ماده شو تاعامه مردم همين كه مؤذن صداى اذان را بلند كرد براى دخول مسجد آ -74

 جلوتر از تو داخل نشوند. 

                                           
چونكه قبرستان انسان را به ياد مرگ و قيامت مى اندازد، زيارت شرعى فقط اين است كـه بـه نيـت     -1

السـلام علـيكم أهـل الـديار مـن «سنت و پند گرفتن به زيارت قبرستان رود و اين دعـا را بخوانـد:   

  .»ا إن شاء االله بكم لاحقون أسأل االله لنا ولكم العافيةالمؤمنين والمسلمين وإن

 تواند در آورد.  نمى صكه شيطان خودش را به شكل پيامبر چونكه در حديث آمده است -2
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 در همسايگى حاكم وقت زندگى مكن.  -75
چنانچه عيبى از همسايه ات مشاهده كردى آنرا بپوش، زيرا كه اين بمنزله امانتى  -76

 و اسرار مردم را فاش مكن.  است نزد تو،
نى ترا به خدا بدا طلب كرد به او مشوره اى بده كه  اگر كسى از تو مشوره  -77

 كند. ينزديك م
 كند.  يبخل بپرهيز كه انسان را رسوا م از -78
نه كسى كه حرفهايش مردم را  نه طماع (پرطمع و پر توقع) باش و نه دروغگو، و -79

 بلكه در تمامى كارها مروت را حفظ كن.  پريشان كند،
 هميشه لباس سفيد بپوش.  -80
ص و رغبت كمترى به دنيا نشان بده، با وجود قلبا هميشه غنى باش، از خود حر -81

محتاج بودن، خود را همواه بى نياز جلوه بده، هرگز فقر و تنگدستى خودت را ظاهر 
 مكن گر چه فقير و تنگدست باشى. 

همت بلند داشته باش چون كسى كه همتش ضعيف باشد قدر و منزلتش كم   -82
 گردد. مى

 طرف نگاه مكن، هميشه زمين را نگاه كن.  آن به راهى كه مى روى اين طرف و -83
هرگاه به حمام رفتى در نشستن و اجره حمام خودت را باعوام مردم يكسان  -84

(در صف انتظار در جاى مناسب ترى بنشين و) از آنچه عموم مردم اجره  مگردان بلكه
يك  (به عنوان و مروتت در ميان آنان بارز و آشكار باشد بيشتر بده تا دهند تو مى

 ) به تو احترام بگذارند.شخصيت علمى
كنند  چنانچه پارچه باف يا به رنگريز يا ديگر كسانى كه از اين قبيل كارها مى -85

احتياج پيدا كردى خودت شخصاً پيش آنها مرو، بلكه فرد مطمئن را كه به وى اعتماد 
 دارى برگزين با اينگونه كارها را برايت انجام دهد. 

 هرگز از مردم ماليات مگير.  -86
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اين كار را به كس ديگرى نشمار) بلكه  پولها را به دست خود وزن مكن (يا -87
 محول كن.

دنيا را كه در نزد اهل علم حقير است حقير و بى ازرش بدان، كه آنچه در نزد  -88
 خداست از اين دنيا فانى بهتر است. 

 ديگرى محول كن تا اينكه بتوانى با كارهاى شخصى انتظامى خود را به كس -89
يكسويى و خاطر جمعى به علم مشغول باشى، بدين ترتيب حيثيت و وقارت نيز نزد 

 مردم محفوظ بماند. 
مبادا باديوانگان صحبت كنى، و نه با علمايى كه از اسلوب مناظره و استدلال  -90

پردازند، و هدف  علم مىخبرند نه با كسانى كه صرفا براى ابراز شخصيت شان به طلب  بى
آنان از مناظره و مباحثه و به ميان كشيدن مسائل در نزد مردم عوام اين است كه آبروى 

راستا كاملا بى باك و لاپروا هستند گرچه بدانند  صلترا بريزند و ترا شرمنده كنند و در ا
 ).كه تو برحقى (بازهم از جهت ضد و عناد حاضر نيستند در برابر حق تسليم شوند

گرفته اند تو ناز تو تحويل  اشخصيتى برخوردى آنه رگ و بايچنانچه به افراد ز -91
 خودت را در انظار آنان بزرگ جلوه مده، تا اينكه آسيبى از آنان به تو نرسد. 

ميان جمعى از مردم بودى خودت براى امامت نماز جلو مرو، مگر  چنانچه در -92
 و كنند. اينكه آنها به نشانه احترام ترا جل

 گام صبح يا ظهر به حمام مرو. نه جز -93
 در تفريح گاههاى عمومى ظاهر مشو.  -94
دانى كه سلاطين يا حاكمان وقت ظلمى را در فلان وقت مرتكب  چنانچه مى -95

اينكه بدانى كه اگر از روى نصيحت و خير خواهى  شوند در آنوقت نزد آنها مرو، مگر مى
مشروعى  يرند، چون اگر آنان در حضور تو مرتكب امر ناچيزى به آنها بگويى مى پذ

شوند و تو نتوانى از ارتكاب آن باز شان دارى مردم گمان خواهند كرد كه اين كار آنان 
 چونكه تو در هنگام ارتكاب آن امر نامشروع حاضر بودى و سكوت كردى.  ،درست است
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 مبادا در مجالس علم از خشم و غضب كار بگيرى.  -96
گويى و داستان سرايى مكن چونكه داستان سرا غالبا مجبور است دروغ  قصه -97
 بگويد.
هرگاه خواستى براى كسى از اهل علم مجلس علمى برگذار كنى اگر موضوعش  -98

علم شرعى بود خودت شخصا در آن حاضر شو و آنچه را از سخنان وى درست 
شخص عالم و فقيه نيست چنين  نما، و اگر ديدى كه آن تشخيص دادى بياد سپار و بازگو

و اگر منعقد شد تو در آن شركت مجو، تا مردم گمان نبرند كه او  ،مجلسى منعقد مكن
عالم با شخصيت و بزرگى است در حالى كه چنين نيست، و اگر ديدى كه عالمى 
صلاحيت فتوى دارد او را به مردم معرفى نما اگر صلاحيت نداشت در مجلسش منشين 

تدريس كند بلكه يك فرد معتمدى در مجلسش بفرست تا اينكه ترا از كه در حضورت 
 كيفيت گفتگو و مقدار علمش آگاه نمايد.

خواهند با  در مجالس ذكر (اهل بدعت) و ديگر مجالس سخنرانى (آنان) كه مى -99
استفاده از شخصيت و تأييد تو مجالسشان را مشهور كنند شركت مجو، بلكه اهل محله و 

يكى از شاگردانت را به مجلسشان بفرست (تا  كه به آنها اعتماد دارى يا ديگر كسانى
 دهند و از تو گلايه هم نكنند). اينكه ترا در جريان مسائل مطرح شده قرار

شه خطبه نكاح، نماز جنازه و (جمعه و) عيدين را به خطيب منطقه واگذار يهم -100
 كن.
خيرت فراموش نكنى و اين موعظه را از خواهم كه) مرا از دعاى  (در پايان از تو مى 

 مسلمين است.  ةمن بپذيرى كه وصيت من براى تو به نفع تو و بقي

امام  قاضى القضاةبه شاگرد با وفايش  /اين بود وصيت نامه امام اعظم أبوحنيفه

 ./ابويوسف يعقوب ابن ابراهيم انصارى



 

 

به شاگردش خالد بن يوسف سمتى  /وصاياى امام أبوحنيفه 
 /رىبص

 بسم االله الرحمن الرحيم

پس از آنكه يوسف بن خالد سمتى مدتى علم آموخت و تصميم گرفت به زادگاهش 
قبل از بازگشت  :اجازه خواست، امام فرمود هبوحنيفابصره باز گردد از استاذش امام 

خواهم وصايايى را به عنوان توشه به تو عرضه كنم كه در عرصه هاى مختلف معامله  مى
، تشخيص مراتب اهل علم، تأديب نفس، ادراه رعيت، برخورد باعوام و خواص و با مردم

آگاهى از احوال مردم به آن احتياج خواهى داشت، اين و صاياى من براى علم تو بسيار 
لازم و بلكه بمنزله آله اى خواهد بود كه آنرا زينت بخشيده و نگذارد دچار نقص و 

 اشكال گردد.
گرچه پدر و مادرت ، بد رفتارى كنى با تو دشمن خواهند شد بدان كه هرگاه با مردم

باشند، و هرگاه با مردم رفتارى خوش داشته باشى گرچه با تو خويشاوندى نداشته باشند 
براى تو مانند پدر و مادر خواهند گرديد. سپس به من گفت: صبر كن تا خودم را براى 

پروردگار ترا چنان وصيت جامعى  مع كنم و به توفيقجكار تو فارغ نمايم و فكرم را 
رسيد  بنمايم كه از ته قلبت از من تشكر كنى. چون وقتى كه برايم تعيين كرده بود فرا

 اينك وقتش فرارسيده كه از آنچه به تو وعده داده بودم پرده بردارم، آنگاه فرمود:  :فرمود
به شهر بصره اكنون گويا آن صحنه را در جلو چشمانم مجسم مى بينم هنگامى كه تو 

ات  گردى و با استفاده از غرور علمى شوى و با مخالفين ما در آن شهر روبرو مى داخل مى
خواهى علمت را به رخ آنان بكشى، اين كشمكش  دانى و گويا مى خود را از آنان بهتر مى

زنى آنها با تو  گيرد كه رفته رفته از نشت و برخواست با آنان سر باز مى چنان شدت مى
كنند تو با آنها، آنها ترا دشنام  يفت مى كنند و تو با آنها، آنها با تو قطع رابطه ممخال
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خوانند و تو آنها را، سرانجام شخصيت  دهند تو آنها را، آنها تو را گمراه و متبدع مى مى
شوى آنان را ترك  مى ريزد آنگاه تو مجبور رود و آبروى مان مى هر دويمان زير سوال مى

ى ديگرى فرار كنى، اما بدان و آگاه باش كه اين طرز تفكر درستى نيست گويى و به جا
دست خودش شرايطى را بوجود آورد كه با مردمى كه  كه انسان با مردم مدارا نكند و با

ناچار است با آنان بسازد بهر حال بايد با مردم ساخت تا اينكه خداوند راه خروجى 
 بگشايد.  

از تو استقبال خواهند كرد و به ملاقاتت خواهند  پس هرگاه وارد بصره شوى مردم
آمد و از تو تحويل خواهند گرفت تو قدر هر كسى را بشناس، مردم شريف و با 
شخصيت را عزيز بدار، علماء را تعظيم كن، به بزرگسالان احترام بگذار، با كوچكتران 

نيكان دوستى  و باكن، به مردم عوام نزديك مشو، با بدكاران مدارا كن،  ملاطفت و نرمى
بر قرار نما، حاكم وقت را كم مشمار هيچكس را تحقير مكن، در مروت كوتاهى منما، 

كسى را نيازموده اى به دوستى اش اعتماد مكن، با  راز خودت را به كسى اظهار منما، تا
زيبد با آن الفت مجوى،  آدم خسيس و فرومايه دوستى منما، چيزى كه به ظاهرت نمى

6Fدارى نما رش دعوت و هديه خوديمقان بى تكلف مشو، از پذهرگز با اح

، هميشه مدارا 1
مركب  ،بپوش و صبر و تحمل پيشه كن، سينه فراخ و اخلاق خوش داشته باش، لباس نو

عطر و خوشبوى زياد استعمال كن، هر روز يك وقتى را براى انجام  ،خوب داشته باش
اخبار و حالات خدمه و زير  ات تخصيص بده، هميشه خودت را از كارهاى شخصى

تفاده كن، سدر اين كار از نرمى ا ،دستانت مطلع بدار، در تأديب و تربيت آنان جدى باش
زياد آنها را سرزنش مكن كه بى اثر خواهد شد، با دست خود تنبيه شان نكن تا وقارت 

ه بخيل پايدار بماند، بر نمازهايت پايبند باش، سخاوت كن و سفره ات را گشاده بدار ك
هرگز لايق سيادت و رهبرى نيست، دوستان مطمئن و مشاوران دانايى داشته باش كه 

                                           
ب كند نپذيرفتن آن قبول كردن دعوت و هديه سنت است اما چنانچه مصلحت و ضرورت دينى ايجا -1

 اشكالى ندارد.
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همواره ترا در جريان تحولات روزمره و حالات مردم قرار دهند تا بتوانى فساد را اصلاح 
ها را پرورش دهى، از همه كس ياد كن و به ملاقاتشان برو، چه كسانى كه به يكنى و خوب

د و چه آنانى كه نمى آيند، با همه كس خوبى كن، چه كسانى كه به تو ملاقات تو مى آين
كنند و چه آنانيكه بدى مى كنند، عفو و درگذشت پيشه كن، به نيكيها سفارش  خوبى مى

كسى كه به تو آزار مى رساند از او در  ،نما، از كار هاى پوچ و لايعنى غفلت اختيار كن
اگر كسى از برادران و همنيشنانت مريض شد  اداى حقوق عجلت نما، در اقامه و ،گذر

اش بشتاب، و از طريق دوستان ديگر نيز پيوسته  خود شخصا به عيادت و بيمار پرسى
جوياى احوالش باش، اگر كسى از آنان از مجالست غائب شد احوال او را جستجو نما، و 

ن و رابطه خود اگر كسى از آنان از حضور در مجالس تو خود دارى نمود تو او را رها مك
مى كند با او نيز رفت و آمد كن، كسى كه پيش  را با او قطع مگردان، كسى كه با تو جفا

آيد اكرامش كن، كسى كه به تو بدى ميكند از او در گذر، كسى كه در باره تو  تو مى
تو  تو از او به حسن و خوبى ياد كن، اگر كسى از آنان مرد و بر ،خن زشت ميگويدس

دا نما، اگر كسى خوشى اى داشت به او تبريك بگو، اگر مصيبتى اش را حقى داشت حق
ت او را تسلىّ بده اگر به وى آفتى رسيد با او همدردى كن، اگر كسى ترا براى كارى شدا

فراخواند برو، اگر از تو كمك خواست به وى كمك كن، اگر از تو يارى خواست به او 
هار دوستى كن، سلام كردن را عام گردان گر توانى در حضور مردم اظ يارى رسان، تا مى

چنانچه با ديگران در مجلس يكجا شدى و مسائل  ،چه بر مردم پست و بى اعتبار باشد
كه در بحث و گفتگو خلاف نظريات تو مسائلى گفته شد تو  اى مطرح شد و ديدى علمى

 همان ديدگاهى بلا فاصله با آنان مخالفت مكن، اگر از تو در باره مسائل پرسيده شد اولاً
گاه ديگر را مطرح داز آن دي ادانند بعد را بيان كن كه آنها با آن آشنايند و آنرا درست مى

در اين باره يك قول ديگر نيز هست بدين شرح و دليلش چنين است،  :نما، مثلاً ميگويى
 شود كه وقتى كه آنها نظر تو را گوش كنند و حكمت ترا ببيند كه در مجلس تو حاضر مى

عى كن هر كسى كه در مجلس تو س ،تو حقيقتا عالم هستى و از تو تقدير خواهند كرد
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وز تا آنرا مشود از علم محروم نگردد طبق حالت هر كس مقدارى علم به وى بيا حاضر مى
ياد بگيرد و در آن بينديشد، با مردم فقط مسائل اساسى را مطرح كن و از طرح جزئيات 

وس و سرگرم داشته باش، گاهى با آنان شوخى كن، و دوستانه بپرهيز، مردم را هميشه مأن
افزايد و به حضور آنان در  صحبت نما، كه اينگونه امور محبت ترا در قلب مردم مى

از خطاهاى آنان  ،ذا دعوت كنغبخشد، گاهى مردم را به خوردن  مجالس علم دوام مى
، اگر لغزش ديدى به نحوى از چشم پوشى نما، كارهايشان را انجام بده، به آنان نرمى كن

كه گويا اصلا نديده اى، با هيچكس از آنان اظهار دل تنگى و ناراحتى مكن،  آن بگذر
مردم همچنان باشد كه  طورى با آنا برخورد كن كه گويا فردى از آنان هستى، رفتارت با

، پسندى كه براى خودت مى خود رفتار مى كنى، و براى آنان همان چيزى را بپسند با
نگونه كه وى را از خامى ها باز يبراى اصلاح نفس خويش از خود نفس كمك بگير، بد

دار و همواره از احوال او مراقبت كن، از شر پسندى گريز نما، اگر كسى از تو اظهار تنفر 
كند تو نيز از او بشنو، كارى كه مردم  كرد تو از وى متنفر مشو، كسى كه از تو گوش  مى

كسى را بدان وادار مكن، طورى با آنها برخورد كن كه  تو نيز نكرده اندترا به آن وادار 
آنان چنين برخوردى را براى خويش بپسندند و به آنان حسن نيت خود را نشان بده، از 

كن، مبادا كسى را فريب دهى گر چه تو را فريب دهند،  راستى كار بگير، تكبر را رها
ان به تو خيانت كنند، وفا پيشه كن، به تقوا امانت را به صاحبش برگردان گر چه ديگر

ى نماپيروان اديان ديگر رفتار مناسب بنما، اگر به اين وصيت من عمل  با چنگ بزن،
سندم، اما اينك كه راز اينكه با تو آشنا شدم بسيار خ :اميدوارم سالم بمانى، سپس فرمود

نامه بنويس، و مرا از  شوى خليى نگران و ناراحتم، همواره به من دارى از من جدا مى
كه من براى تو  يباش احتياجات و مشكلات خودت مطلع گردان، تو برايم بمثابه فرزند مى

 بمنزله پدرى هستم. 

 وصلى االله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم.



 

 

 /به فرزندش حماد /وصاياى امام اعظم أبوحنيفه

 بسم االله الرحمن الرحيم

 فرزندم!
خواهم ترا چند وصيت كنم كه اگر آنها  داوند ترا براه راست ارشاد و تأييد كند، مىخ

را بياد سپارى و در عمل پياده كنى اميدوارم كه انشاء االله سعادت دنيا و آخرت را حاصل 
 كنى. 
: اولين آن تقوا است، كه اعضاء و جوارح خود را بخاطر ترس از خداوند از اول 

و اوامر و دستورات پروردگارت را جهت عبوديت و بندگى گناهان محفوظ بدارى 
 همواره بجاى آورى. 

كردى كه به دانستن و آموختن آن محتاجى بيشتر خود را  س: اينكه آنچه را احسادوم
 در جهل و نادانى مگذار و هر چه سريعتر آنرا بياموز. 

برخواست  وى نشست و : كسى كه در امور دين و دنيا به وى محتاج نيستى باسوم
 مكن. 

ذمه  كه ديگران را ذمه تو دارند با انصاف ادا كن و اگر تو بر اينكه حقى چهارم:
 رتى باشد. وديگران حقى داشتى هرگز براى خودت طالب انصاف مشو، مگر اينكه ضر

 : هيچگاه با مسلمان يا ذمى دشمنى مكن. پنجم

 تو عنايت كرده قناعت كن. : برآنچه كه خداوند از مال دنيا و مقام و مرتبه به ششم

 : آنچه در دست دارى با حسن تدبير مصرف كن تا از مردم بى نياز باشى.هفتم

 م ديگران بى ازرش مگردان. ش: خودت را در چهشتم

 : خودت را از مداخلت در كارهاى پوچ و لايعنى باز بدار. نهم
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 ،گفتى نيكو بگومردم در سلام دادن پيشدستى نما، چون سخن  د بار: هنگام برخودهم
 و با بدان مدارا داشته باش. ،مردم خوب دوستى و محبت پيشه كن با

هر چه بيشتر  ص: ذكر خدا را بيشتر بكن و درود و سلام بر رسول مجتبىيازدهم
 بفرست.

توانى به سيد الاستغفار مشغول باش، كه عبارتست از اين ارشاد رسول  : تا مىدوازدهم

 إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما اللهم أنت ربي لا«: صگرامى
لي فإنه لا يغفر  وأبوء بذنبي فاغفر علياستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك 

 .)7F1(»الذنوب إلا أنت
و كسى  ،شود كسى كه اين دعا را شب بخواند و در آن شب بميرد به بهشت داخل مى

 و در آن روز بميرد به بهشت داخل مى گردد.  كه آنرا هنگام صبح بخواند
ات آتش  خانه :روايت است وقتى كه به او گفته شد و از حضرت ابو الدرداء

شنيده ام كه هر  صكه من كلماتى از رسول خدا آتش نمى گيرد، زيرا :فرمود ،گرفت
را  كس آنها را در اول صبح بخواند با شب هيچ مصيبتى به او نمى رسد و كسى كه آنها

(در شب بخواند تا صبح هيچ مصيبتى به او نمى رسد، (و آن كلمات چنين است)
8F

2(. 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء االله كان وما لم «

يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا باالله العلى العظيم أعلم أن االله على كل شيء قدير, أن االله قد أحاط 

                                           
 .»مشكوة الصابيح« -1

لهى! تو پرورگار منى، جز تو معبود ديگرى نيست، توكلم بر توست و تـو پروردگـار عـرش عظـيم     ا -2
هستى، آنچه خدا بخواهد همان خواهد شد، و تا خدا نخواهد هيچ كارى انجام نخواهد گرفت، جـز  

 ست كه انسان را از معصيت باز دارد و به نيكى وادار نمايد يقينيخداى بزرگ و برتر هييچ نيرويى ن
مؤكد دارم كه خداوند بر همه چيز قادر است و اينكـه علـم پروردگـار بـر همـه چيـز احاطـه دارد،        
پروردگارا! از شر نفسم و از شر هر صاحب شرى و از شر هر مخلوقى كه تو اختيـارش را دارى بـه   

 تو پناه مى جويم، براستى كه پروردگارم بر صراط مستقيم است.
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بكل شيء علماً، اللهم إني أعوذبك من شر نفسى من شر كل ذي شر  ومن شر كل دابة أنت آخذ 
 .)9F1(»بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم

 ص: اينكه هر روز بر قرائت قرآن مواظبت نمايى و ثواب آنرا به رسول اكرمسيزدهم
 و پدر و مادرت و اساتذه ات و ساير مسلمين هديه كن.

چونكه فساد در ميان مردم گسترش  ،تانت بيشتر از دشمنانت حذركن: از دوسچهاردم
 يافته است چه بس ممكن است دوستت به دشمن تبديل شود. 

 با همسايه خوش رفتارى نما و بر آزار و اذيت آن صبر كن. پانزدهم:

مذهب اهل سنت و جماعت را همواره لازم بگير و از جاهلان و گمراهان  هفدهم:
 بپرهيز.

در تمام كارها نيت خودت را خالص گردان و در هر صورت كوشش كن  :هيجدهم
 كه حلال بخورى.

) انتخاب كرده ام 500000به پنج حديثى كه از ميان پانصد هزار حديث ( نوزدهم:
 عمل كن:

 دار و مدار تمامى اعمال«يعنى:  .»…نوى ما امرِئٍ لكل وإَنمَا بِالنيات، الأَعمالُ إِنما« -1
 . »پاداش هر شخص مطابق نيت آن خواهد بود بر نيت است، و

2- »ننِ مسلامِ حءِ إِسرالْم كُهرا تلا م نِيهعرى يك شخص از علامات ديندا« :يعنى .»ي
(هاى لا يعنى و بى فايده را ترك گويدمسلمان اين است كه كار

10F

2(«. 
                                           

اليـوم از كتاب عمـل   »باب ما يقال عند الصباح وعند المساء«ذكار كتاب الأاين روايت را امام نووى در  -1

  نقل كرده است البته لفظ (كل ذي شر) در آن نيست. مؤلف. /تأليف ابن السني والليلة

و كارهايى گفته مى شود كه بى فايده بوده و هيچگونه منفعت دنيوى يا اخـروى   به حرفها :»يعنى لا« -2
بر اثـر   :گويند يه اى نداشته باشد. بعضى علماء مد، و جز هدر دادن وقت هيچ ثمربه آن وابسته نباش

رود و اضافه بر آن ضررش اين  و رونق اعمال صالح از بين مى مشغول شدن به كارهاى لا يعنى نور
شـد ضـايع    است كه اين وقت گرانبهايى كه بايد به تلاوت و ذكر دعـا و درود و غيـره صـرف مـى    
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هيچ يك از شما با « :يعنى .»لنفْسِه يحب ما يهلأَخ يحب حتى أَحدكُم يؤمن لا« -3
د باشد كه آنچه براى خودش مى پسندد براى برادر توان مىهنگامى مسلمان كامل ن

 .»مسلمانش نيز بپسندد
 اتقَى فَمن الناسِ، من كَثير يعلَمهن لَا مشتبِهات، وبينهما بين، والْحرام بين، الْحلَالَ إنَّ« -4

اتهبالش أَ فَقَدربتاس ينِهدل ،هضرعو نمو قَعي وف اتهبالش قَعي وامِ فري: الْحاعى كَالرعرلَ يوح 
 الْجسد في وإِنَّ أَلَا محارِمه، لَّهال حمى وإِنَّ أَلَا حمى، ملك لكُلِّ وإِنَّ أَلَا فيه، يقَع أَنْ يوشك الْحمى
 :يعنى .»الْقَلْب وهي أَلَا كُلُّه، الْجسد فَسد فَسدت وإِذَا كُلُّه، الْجسد صلُح صلُحت إذَا مضغةً

حلال وحرام آشكارست و در ميان آن دو مسائل زيادى مشتبه است كه بسيارى از مردم «
انند پس كسى كه از شبهات پرهيز كند دين و آبرويش را محفوظ داشته است و دآنرا نمى

كسى كه در شبهات بيفتد در حرام افتاده است، مانند چوپانى كه رمه اش را در اطراف 
چراند عنقريب به كشتزار داخل خواهند شد، سپس فرموند: خبردار! هر پادشاه  كشتزار مى

 ند همان چيزهايى است كه ارتكاب آنها را برحدودى دارد، خبردار! كه حدود خداو
بندگانش حرام كرده است، خبردار! در جسم انسان تكه گوشتى است كه اگر درست شود 

گردد، خبر دار! كه آن  شود و اگر آن فاسد گردد تمام جسم فاسد مى تمام جسم درست مى
 . »قلب است

5- »ملسالْم نم ملونَ سملسالْم نم سلانِه هديمسلمان كامل كسى است كه مسلمانان « .»و
(ديگر از دست و زبانش سالم بمانند

11F
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ن است كه تاجران دنيا بدست نياوردن فايده را نيز ضرر ميشـمارند، امـا طالبـان و    يد، عجيت ايدگر

عاشقان آخرت فكر نمى كنند كه با اشتغال به لايعنى چقدر ساعات و لحظات ازرشمندى را بـر بـاد   
مى دهند، در ضمن اين را نيز بايد مد نظر داشت كه وقتى پرهيز از لايعنى اينقدر مورد تاكيـد اسـت   

 . ناب از گناه چقدر واجب و ضرورى است. مؤلفپس اجت

) 500000نقل شده كه فرمودند: من پانصد هزار حديث ( /د سجستانى صاحب سننواز امام أبو دا -1
) حديث در كتاب خـودم  4800هشت صد ( نوشته ام كه از آنجمله چهار هزار و صاز رسول خدا
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اينكه تا سالم هستى در ميان ترس و اميد قرار داشته باش، و با حسن ظن به  بيستم:
 اميد، با قلبى سالم بمير، كه خداوند بخشنده و مهربان است.  ةخدا، و غلب

 به پايان رسيد. /به پسر شان حماد /ظم أبوحنيفهتا اينجا وصاياى امام اع

                                                                                                             
ست، براى كسـى خواسـته باشـد بـه ديـن      جمع كرده ام، كه همه آن يا صحيح يا نزديك به صحيح ا

آنگاه از يك تا چهار به همين ترتيب احاديـث مـذكوره    ،عمل كند فقط چهار حديث آن كافى است
به پسر شان حماد توصيه كردنـد در انتخـاب    /، حديث پنجمى كه امام ابوحنيفهفوق را برشمردند

هـاى زنـدگى را در    و تقريبـا شـعبه   ر بسيار جامع بودهد ديده نمى شود. پنج حديث مذكووامام ابودا
 .برميگيرد. مؤلف



 

 

وصيت نامه امام اعظم أبوحنيفه نعمان بن ثابت كوفى رفع االله 
 در امور قضاء /درجاته به شاگردش نوح بن ابى مريم 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 على رسوله الكريم.  ينحمده ونصل
 گويد:  نوح بن مريم مى

پرسيدم ايشان احاديث مورد نظر را  عناى احاديث مىمن از امام ابوحنيفه در باره م
(توضيح و تشريح كردند

12F

شدم و اكثر  از ايشان جويا مى و همچنان در باره مسائل پچيده. )1
پرسيدم، بارى فرموند: اى نوح! تو روزى بر  در باره مسائل قضايى و احكام فقهى مى

شتم مدت زيادى طول منصب قضاء خواهى نشست، هنگامى كه به زادگاهم مرو باز گ
در قيد حيات بودند،  /بوحنيفهاهنوز  ،نكشيد كه مجبور شدم منصب قضاء را بپذيرم

از اين جسارت پوزش  :نوشتم كه نامه نوشتم و جريان را به ايشان اطلاع دادم و در ضمن
 واب نامه را چنين مرقوم داشتند:ج ،پذيرفته ام مى طلبم كه من اين كار دشوار را مجبوراً

 و بعد:  ،السلام عليكم ورحمة االله وبركاتهبوحنيفه به ابى عصمه ا از
نامه ات رسيد و از محتواى آن مطلع گرديدم، امانت بزرگى بر دوشت نهاده شده، 

ن عاجزند، تو اكنون مانند غريقى هستى كه بايد آامانتى كه بزرگترين علماء از تحمل 
وا پيشه كن كه تقوا تمام كارها را راست براى نجات خود چاره اى بينديشى، بنابر اين تق

 ةرهاند، بوسيل گردد، و در دنيا از هر مصيبتى مى كند و در آخرت ذريعه نجات مى مى
گردد خداوند عاقبت همه كارهايمان را  همين تقوا است كه بهترين ثمرات حاصل مى

                                           
 گويند. چونكه شرح معناى احاديث فنى است كه امام در آن استاد بودند و همين را فقه در دين مى -1
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و  بخير گرداند، و به آنچه رضاى خودش هست توفيقمان بخشد كه او شنواى گفتنى
 دگان است. ننزديك به ب

تواند بدرستى انجام دهد، عالمى كه در  بدان كه كار قضارت را جز عالم متبحر نمى
مهارت كامل داشته و از خود رأى و  اعم از قرآن و سنت و اقوال صحابهاصول علم 

ديدگاه علمى و قدرت تنفيذ داشته باشد، پس چنانچه در حين قضاوت به مشكلى 
اگر نص صريحى يافتى به آن عمل  ،قرآن و سنت و اجماع أمت رجوع كنبرخوردى، به 

كن، و اگر نص صريحى نيافتى نظائر آنرا جستجو كرده و قياس كن و از اصول سه گانه 
يه تر بور نزديكتر و شذكمذكور بر آن مثال و شاهد بياور آنگاه به هر كدام كه به اصول م

 ين شاء االله در ميان آنان كسانإرت نما كه بود عمل كن و با علمايى صاحب بصيرت مشو
پس هرگاه طرفين  توانى درك كنى آنان درك خواهند كرد، خواهند بود كه آنچه تو نمى

آبرو و آبرومند، در جاى  بى دعوى نزد تو حاضر شدند، در بين ناتوان و توانمند، و
ت كن و نشستن در حرف گوش كردن، در صحبت كردن، در همه چيزها برابرى و عدال

هرگز مگذار از تو حركتى صادر شود كه آبرومند بخاطر اعتبار مردمى اش در تو طمع كند 
اميد گردد، هرگاه طرفين نزاع در نزد تو  آبرو بخاطر ضعف و ناتوانى اش از تو نا و بى

حاضر شدند بگذار تا براحتى در جايگاه معينشان بنشينند و شرمندگى مجلس و رعب 
گردد آنگاه بنرمى با آنان گفتگو نما مطلب خودت را به آنان تفهيم  محكمه از آنان دور

كن و كوشش نما مطلب هر كدام آنان را بدرستى درك كنى وقت كافى در اختيار شان 
و هر آنچه گفتنى دارند  ،بگذار كه بدون عجله و شتاب بتوانند هدفشان را تفهيم كنند

 :نصورت جلو حرف را گرفته و بگو كهمورد صحبت كنند كه در آ اينكه بى بگويند مگر
اين حرف به اصل مسأله ربطى ندارد، هيچگاه در حالت دل تنگى و خشم و غمگينى 
فيصله مكن و نه در حالتى كه (احتياج به دستشويى داشته باشى يا گرسنه باشى، و نه 
هنگامى كه قلبت به جاى ديگرى مشغول) باشد، زمانى فيصله صادر كن كه از هر سو 

رغ القلب و مطمئن باشى، در صدور حكم بين خويشاوندان (يعنى اگر دو طرف قضيه فا



 /هأبو حنيف اماموصاياى  مجموعه   32 

 

هم بنشان  چند جلسه آنان را با هم قوم و خويش بودند) از شتاب و عجله كار نگير، با
شايد صلح كنند، اگر به صلح راضى شدند كه چه بهتر، و گر نه در ميان آنان مطابق 

م برايت مشخص نشده بر عليه كسى حكم صادر شريعت حكم كن، تا همه اسباب اتها
مكن، هيچگاه گواه را تلقين مكن، و حرف بدهانش مده، در جلسه محكمه به هيچكس 
(نه طرفين و نه شاهد) راهنمايى و اشاره مكن، و حرف به خويشاوندانت عهده يا منصبى 

شخاص بول مكن تا متهم نشوى، در مجلس قضاء جز با اقمسپار، هرگز از كسى دعوت 
ز ترجيح بده، كه براى دنيا و آخرتت يذى دخل گفتگو مكن، هميشه تقوى را بر همه چ

 زندگى پاكيزه عنايت كند و در آخرتو  كافى است، خداوند به همه مان نعمت سلامتى
 جايگاه كريمانه اى نصيب گرداند.

 .وصلى االله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
 .رحمة االله عليهمابوعصمه ابوحنيفه به شاگردش ات نامه امام اين بود وصي



 

 

وصاياى امام اعظم أبوحنيفه نعمان بن ثابت كوفى به شاگردان 
 بارزش 

 بسم االله الرحمن الرحيم

بوحنيفه ادر يك روز بارانى با تعدادى از شاگردان  :از ابويوسف روايت شده كه گفت
، قاسم بن معن مسعودى، حفص ودىعافية الأيى، د طاونزد ايشان جمع شديم از آنجمله دا

اى ديگرى  عده بن هذيل، و بن غياث نخعى، وكيع بن الجرّاح، مالك بن مغول، زفر
 حضور داشتند حضرت به ما روى كردند و فرمودند: 

 بينم غم و پريشانى ام دور شما را مى ،سرور و خوشحالى من به شما وابسته است
ى شما رام كرده و زين نموده و أسوارى آنچنان ر پيك اس من فقه را همانند ،شود مى

توانيد آنرا سوار شويد، اكنون در حال شما را رها  لجام كرده ام كه هرگاه بخواهيد مى
كنند و الفاظ و كلمات شما را  شما پيروى مى آيند و از كنم كه مردم از پى شما مى مى

ته از شما سآورده ام كه خواسته يا نا خوانمايند، گردنها را در برابر شما فرود  و مىججست
منصب قضاء بنشينيد و در ميان  كه بر برند، اكنون تمامى شما صلاحيت داريد فرمان مى

باشند يعنى براى قضات ديگر بمنزله استاد و  ةتوانند قاضى القضا شما ده نفرند كه مى
داوند به شما عنايت مربى قرار بگيرند، شما را به خدا سوگند و به آن علم مقدسى كه خ

كرده، اين علم را از ذلت و خوارى محفوظ بداريد و هرگز با طلب منصب يا عهده اى از 
خواست به كسى از شما تحميل شود  حياناً منصب قضاء مىاحاكمان آنرا خوار نكنيد، اگر 

دانست كه نكته ضعفى دارد كه خداوند از چشم ديگران پنهانش  ما او در باره خودش مىا
جائز بوده و در آمدش از اين راه براى وى  شته بدانيد كه قضاوت چنين شخص نادا
آورد برايش  مزدى كه از اين راه بدست مى لال نيست، قضاوت شخص زمانى جايز وح

حلال است كه ظاهر و باطنش يكى باشد، مع الوصف اگر كسى مجبور شد عهده قضاء را 
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جماعت در مسجد  و نمازهاى پنچگانه را بابپذيرد پس ميان خود و مردم پرده نگذارد، 
من كارى دارد من  بخواند، و در وقت نماز در جمع مردم اعلان كند كه هر كس با

من كارى دارد  كه هر كس با دحاضرم، هرگاه از نماز عشاء فارغ شد سه مرتبه اعلان كن
رش حاضر اگر بقدرى مريض شد كه نتوانست سر كا من اينجايم آنگاه به خانه اش برود،

بيت  رشود به اندازه روزهايى كه مريض بوده از حقوقش بكاهد، هر امام يا مسئولى كه د
گردد و  المال خيانت كند يا در دوران امامتش مرتكب ظلمى شود چنين امامتى باطل مى

مرتكب  و اگر علناً ،از آن لحظه به بعد حكمرانى يا ادامه مسئوليت براى وى ناجائز است
 وى جارى كنند.  ه حد شرعى دارد بايد نزديك ترين قضات منطقه برگناهى شود ك

و با پايان يافتن اين وصايا  ،اين بود وصاياى امام اعظم به شاگردان بزرگ و بارزش
 رسد.  مجموعة وصاياى امام در همينجا به پيان مى

 .وصل االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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